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دهد که از قوم پاراشا در مورد بالاق فرزند صیپور توضیح میاین 

،  چقدر هم سرباز داشته باشدهر دانست و می ییسرائل ترسید
بیلعام را  دلیلد. به همین گردتواند بر قوم ییسرائل پیروز نمی

اي عصبانی اوند در چه لحظه-دانست خدصدا زد. زیرا بیلعام می
، این  کردو اگر دقیقاً در همان لحظه قوم را نفرین می شده

توانست همۀ قوم زد و میبه قوم ضربه می اي ناکرده-خد نفرین
 . دنماینابود  و براي همیشه باره یک اي ناکرده-خدرا 

،  اوند فقط یک لحظه هست-که زمان عصبانیت خد يبا وجود
ید بیلعام در این یک فرماتفسیر توسافوت در مسخت براخوت می

که گفتن این نفرین  ، "نابودشان کن"توانست بگوید: لحظه می
وانست تو به این صورت می کشدهم همین یک لحظه طول می

 در همین بیست و پنج صدم ثانیه قوم را نفرین کند.
، زیرا فقط  فهمیم وضعیت بسیار ناگوار بودبا کمی تأمل می

بیلعام بود که چنین قدرتی داشت و بالاق حاضر بود تمام خانۀ 
کند و به بالاق بدهد تا بیلعام چنین پر را از طلا و جواهر  یشخو

 ام دهد. کاري را انج
فهمیم بیلعام هم از قوم ییسرائل با خواندن ادامۀ پاراشا نیز می

د و نمایرایگان قوم را نفرین  بهنفرت داشت و حتی حاضر بود 
اوند را راضی به نفرین کردن قوم ییسرائل -که خد براي این

،  ، چهل و دو عدد قربانی تقدیم کرد. ولی در این روزها بنماید
-روزها خد آنعصبانیت را تغییر داد و در  اوند این وضعیت-خد

اي را اوند اصلاً عصبانی نشد تا بیلعام این فرصت یک لحظه
براي نفرین قوم نداشته باشد و نتواند از این یک لحظه سؤ 

 ..د.نمایاستفاده و قوم را نفرین 
که به آنها ثابت بود مدرك مهمی براي قوم ییسرائل  ، این مورد

و حتی قدرتهاي ماورأ طبیعت نیز قدرتی  شود هیچ قدرت و ابر

زیر  نیز توانند بر قوم ییسرائل غلبه کنند و همۀ این قدرتهانمی
 .اوند هستند-دست خد

، مخصوصاً در این  دنمایمی نیز ارتباط پیدا این سخنان به ما
دوران که در مکانهاي مختلف دنیا ابزارهاي جنگی مختلف 

ک دنیاي کامل را در عرض توانند یسازند که میپرقدرت می
بر دنیا وجود دارد. ند و این تهدید بزرگ نمایچند ثانیه ویران 

-تهیلیم را بخوانیم و بفهمیم چگونه خد 124لازم است میزمور 
گذارد دشمنان ما را تکه و پاره کند و نمیاوند از ما محافظت می

 ، بیشتر یمنمایکنند و هر چه بیشتر در جملات این میزمور دقت 
اوند است. شاید -شویم همه چیز بر طبق خواست خدمتوجه می
، این  روزانه شعر بیاناست که هر روز قبل از  جهتبه همین 

 خوانیم. میزمور را در تفیلا می
اوند -اوند است که یک روز دیگر از خد-ان به خدناین کلید اطمی

 و شودبح از خواب بیدار میصدیم. شخصی که نمودریافت 
، کل روز در استرس  عاقبت این روز چگونه خواهد بود داندنمی

را انجام  یشو نخواهد توانست کارهاي روزمرة خو هو نگرانی بود
خوانیم تا بتوانیم هر روز می ااین میزمور ر جهتدهد. به همین 

و روز خود را با آرامش  نمودهاوند قوي -اطمینان خود را به خد
 سپري کنیم.

کلی و اجتماعی و هم در زندگی این مورد هم در زندگی 
فرد زندگی  دري بسیار. ایستگاههاي صادق است شخصی

باید بکند و چگونه باید با این مشکلات  داند چکارهستند که نمی
که همه  شتهاوند اطمینان دا-به خد انسان. ولی اگر مواجه شود

قرار اوند است و او در دستان خالقی -چیز بر طبق خواست خد
ان و زمین را آفریده ، این ایستگاههاي زندگی را که آسم دارد

 د.نماینیز با آرامش سپري می

 .فرمایید خودداري توراه وخواندن تفیلا زمان در نشریه این هعمطال از
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شویم با ، متوجه می یمنمایاگر در زندگی داوید هملخ تأمل 
، از همان روزي که به دنیا  وضعیتهاي بسیار سختی مواجه شد

آمد و تا روزي که این دار فانی را وداع گفت. وقتی داوید هملخ 
او حرامزاده است و به همین ، کردند همه فکر می ، به دنیا آمد

او را به عنوان چوپان خانواده تعیین کردند که حتی براي  جهت
، تا شاید بیرون از خانه و  خواب هم اجازه نداشت وارد خانه بشود

 28، حیوانات درنده او را بکشند. این وضعیت تا سن  در صحرا
 سالگی ادامه داشت.

یا ، بیشتر اوقات  عنوان پادشاه برگزیده شد وقتی داوید هملخ به
،  در حال فرار بود، یا از دست اوشالوم فرزندش  از دست شائول

، هر باره اتفاق ناگوار دیگري براي داوید  و در حین فرار هم
 افتاد.هملخ اتفاق می

اوند بود که به داوید هملخ قدرت -نان کامل به خدیاین فقط اطم
که خود  چنان ، هم را پشت سر بگذاردداد این  روزهاي سخت 
ید به مانند نوزادي که در فرمامی 131داوید هملخ در میزمور 

چنان  اوند بودم. هم-خد آغوش، من نیز در  مادرش است آغوش
، چون  مادرش است هیچ نگرانی ندارد آغوشنوزادي که در 

،  داند در جاي مطمئنی قرار دارد و اگر کمبودي داشته باشدمی
و مطمئن است مادرش به بهترین  نمودهتأمین  وي درش برايما

 .کندنحو از او نگهداري می
-، خد اوند است-خد آغوشکرد در داوید هملخ نیز احساس می

به همین  د.نمایتواند تمام مایحتاج او را برطرف اي قادر که می

، فقط شادي و  در کل زندگی"ید: فرماداوید هملخ می جهت
 ."بودند نیکی دنبال من

کردیم و این واقعیت را درك می هر ما نیز چنین احساسی داشتاگ
اوند ما -اوند هستیم و همواره رفتار رحمت خد-که در دستان خد

اوند همیشه ما را در بر -در آغوش گرفته و خوبیهاي خدرا 
د و با نمایخواهد فقط به ما مهربانی اوند می-گیرند و خدمی

ما نیز با خوشبحتی و شادي  .کندمیرحمت خود از ما مراقبت 
، مشغول  کردیم و بدون حواس پرتیزندگی می ، بی حد و مرز

بدون اینکه موردي ما را  ، شدهتفیلا و آموزش توراه خواندن 
 د.نمایناراحت و نگران 

 نویسد: خیی در کتاب خووت هلواووت میبربنو 
اي ه، هیچ بند اوند-ن اجازة خدود بدکناحساس  انسانوقتی 

 انساندیگر قلب  ،د یا به او صدمه بزند نمایتواند به او خوبی نمی
، بلکه  به دنبال ترس از بندگان و جلب توجه بندگان نخواهد بود

که داوید هملخ در  چنان ، هم هاوند اطمینان داشت-فقط به خد
نویسد: به خیرین اعتماد نداشته باشید (زیرا) او کتاب تهیلیم می

 تواند نجات دهد.است که نمینیز بنی آدم 
داشته باشد و این  اوند اطمینان-باید فقط به خد انسانبنابراین 

، مثلاً دروازة اطمینان در  ب پند و اندرز مربوطهمورد را در کت
اوند -تا اطمینان خود را به خد دکنکتاب خووت هلواووت مطالعه 

قلب اوند را از صمیم -و به این صورت بتواند خدد نمایمحکم 
 عبادت کند.

 

  خواهد ، وي را خواهند بردبه همان راهی که او می 
،  اوند-علیرغم میل خد خوانیمدر مورد بیلعام می پاراشااین در 

د. گمارا نمایبا فرستادگان بالاق به راه افتاد تا قوم را نفرین 
رابا "نویسد: ) در تفسیر این مورد می10، برگ  (مسخت مکوت

آموزاند که در هر راهی د: این میفرموز یاد راو هونا بر راو هونا ا
 ".برند، او را می بخواهد قدم بردارد فردکه 

در پاراشاي شمینی خواندیم که توراه به افراد کهن دستور 
کار در بیت همیقداش نباید یایین و شراب  هنگامدهد می

 کند:بنوشند. میدراش در این باره داستانی را تعریف می
، تا جایی  ود که همواره اشتیاق به نوشیدن یایین داشتي بفرد

د و نموصرف خرید و نوشیدن یایین  ار یشکه تمام دارایی خو

، شروع به فروش وسایل خانه  که پولش تمام شد از این پس
. فرزندان او بسیار عصبانی شدند و به د تا بتواند یایین بخردنمو

، از پدرمان هیچ  دنمایاگر این وضع ادامه پیدا "یکدیگر گفتند: 
 ".چیز به ارث نخواهیم برد

، ولی  ندنماین رو فرزندان سعی کردند با پدر خود صحبت ایاز 
است اي ندارد و پدر حاضر هیچ نتیجه ، وقتی دیدند صحبت

، صحبت را رها  حتی خانه را هم براي نوشیدن یایین بفروشد
 آنها رسید و به نظر يفکر. و به فکر چارة دیگري افتادند هدنمو

، پدر را همراه با تختخواب او  ب بودایک شب که پدرشان خو
شاید پدرمان از خواب "بلند کردند و به قبرستان بردند و گفتند: 
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د و کمی به عاقبت خود نمایبیدار شود خود را در قبرستان پیدا 
 ".فکر کند

 ،، فقط مهم بود  کرد، قبرستان و خانه فرقی نمی ولی براي پدر
 یایین براي نوشیدن داشته باشد.

، مواد غذایی و  از جمله تاجران لباس،  در همان روز چند تاجر
نوشیدنی به آن شهر آمدند تا اجناس خود را بفروشند. قبل از 

،  ، چند نفر از ساکنین شهر که بیرون از شهر بودند ورود به شهر
  :به آنها اطلاع دادند که

 یشخند و اگر براي اجناس خوچرمأموران گمرك در شهر می"
ا مصادره خواهد شد و شم، تمام اجناس  دیمجوز نداشته باش

  ". دیجریمه نیز باید بپرداز
، به فکر فرو د تاجران نیز که براي اجناس خود مجوز نداشتن

به تصمیم گرفتند اجناس خود را پس رفتند که چکار کنند 
ا بسنجند و قبرستان ببرند و سپس وارد شهر شوند و وضعیت ر

را وارد  یشتوانند اجناس خوچگونه و به چه صورت میببینند 
، شخصی دو عدد خمره یایین  ند. در بین این تاجراننمایشهر 

و به ، فوراً به قبرستان رفت و در کنار یکی از دیوارها  ،داشت 
 شخص آنطور اتفاقی در کنار همان دیواري که تختخواب 

 د.نمویایین را پنهان  دو خمره ،شت قرار دا میگسار
 هاياز خواب بیدار شد و در کنار خود خمره میگسار شخص

،  ، شیر خمره را باز کرد یایین دید. دوباره در تخت خود خوابید
،  یایین نوشید و دوباره به خواب رفت و دوباره از خواب بیدار شد

 لذت دنیابالاترین از نظر او که یایین نوشید به خواب رفت و ... 
 !ودب

ها شتن خمره، تاجر براي بردا سه روز به همین منوال گذاشت
برنگشت و فرزندان نیز نگران حال پدر شدند که الان سه روز 

به قبرستان رفتند  سبباست هیچ خبري از او نیست. به همین 
،  خود باشند. وقتی به تخت پدر رسیدند رتا جویاي حال پد

خود لم داده و تخت  شاد و خوشحال بر روي ويمشاهده کردند 
فرزندان به پدر خود  دو خمره یایین در کنار تخت او قرار دارد.

فهمیم از ما می کند؟اوند تو را رها نمی-تا این حد خد"گفتند: 

،  هایت برسیکنند تا به خواستهلهی نیز به تو کمک می-جانب ا
 ".کنیمپس ما نیز این مورد را از تو دریغ نمی

از فرزندان به نوبت یک بطري یایین  یکهر  از آن روز به بعد
داد. به این آمد و به پدر خود یایین میخرید و به نزد پدر میمی

، بدون  کرد، این شخص یایین روزانه خود را دریافت می صورت
باید  که دار و ندار خود را به باد دهد و یا اینکه آبرویش برود. این

داستان را در میدراش  دانشمندان توراه ایند چرا نموتأمل 
  .اندنوشته
آموزانند تا چه حد این مورد صحت این داستان میتعریف  آنها با

لهی موارد را -، از جانب ا دارد و تا چه حد بر طبق خواست آدم
لهی -، گاهی از جانب ا د. در همین حیننکنبراي او فراهم می

ایی هند و براي او نشانهنمایرا بیدار  ، ويکنند سعی می
، به همان راهی که  منظور را نفهمید انسان، ولی اگر  فرستندمی
 خواهند برد.وي را ،  خواهدمی او

که درجۀ نبوت او از مشه ربنو  ي، با وجود بودچنین بیلعام نیز 
، ولی  دنمایاوند دعوت -تا دیگر اقوام دنیا به راه خد بیشتر بود

ود از آن استفاده هوس خ راهاز این قدرت سؤ استفاده و در  وي
-د پول و دارایی خود را بیشتر کند. از جانب انموکرد و سعی 

ن فایده تا اینکه از دوولی ب ، ندنمایلهی سعی کردند او را بیدار 
لهی نیز به او اجازه دادند با فرستادگان بالاق همراه -جانب ا

 د.گرد
، خدمتکار کنیسا در ساعات کوتاه شب  یک بار در نوبهردوك

ل تمیز کردن کنیسا بود که شخصی وارد کنیسا شد. مشغو
فوراً ، خدمتکار نگاه کرد و متوجه شد دزد محل وارد کنیسا شده 

، او را  اي پنهان شد تا وقتی دزد دست به دزدي زددر گوشه
این دزد به  د.نمایبگیرد و براي همیشه محله را از شر او خلاص 

وسید شروع به ، پردة هیخال را ب طرف هیخال قدم برداشت
افتد و فکر کرد د. خدمتکار کنیسا نفهمید چه اتفاقی مینموگریه 

ساکت ایستاد تا ببیند  جهتاین دزد توبه کرده است. به همین 
، خدمتکار  خواند. چون فاصله زیاد بوداین دزد چه تفیلایی می

، فقط فهمید دزد چندین و  زیاد نتوانست تفیلاي دزد را بشنود
 وید: گچند بار می
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 ..."، روح مقدس خواهم، من روح مقدس می اوندا-خد"
، خدمتکار کنیسا نتوانست خود را  وقتی دزد از کنیسا خارج شد

 ، فوراً به سراغ او رفت و گفت:  کنترل کند

یح بده ض، لطفاً برایم تو ، فقط من و تو اینجا هستیم نترس"
 حه رودانی براي رسیدن بخواهی؟ مگر نمیچرا روح مقدس می

 یکدر مقدس باید پرهیزکاري زیادي انجام داد؟ چرا توقع داري 
 "اوند به تو روح مقدس بدهد؟-شب خد

کنی و میتو خودت در نیمه شب کار می"دزد در جواب گفت: 
 چقدر سخت دانی کار در نیمه شب ، مخصوصاً در فصل سرما

به محله . حال با همۀ این سختیها من باید در خیابانهاي است
، با جانفشانی وارد خانه شوم و تازه  دنبال خانۀ مناسب باشم
، باید محل پول و طلا را پیدا کنم  شودمرحلۀ سخت شروع می

و همیشه در ترس باشم صداي زیاد ایجاد نکنم و باعث بیدار 
، یک  حال اگر روح مقدس داشتم. شدن اعضاي خانواده نشوم

زیادي از خطر را کم رفتم و مقدار راست به سمت پول و طلا می
 ".کردممی

، چه  ر روح مقدس داشتگخواهد و ااین دزد نیز روح مقدس می
 آورد...خرابی به بار می

، روغن  مگس مرده": نویسدهلت میوهملخ در کتاب ق وموشل
 ."اندازدبوي بد راه می ، خوشبو

وقتی "یکی از بزرگان دورة قبل در تفسیر این جمله فرمود: 
یکی دو قدوم از او دور شویم تا  است ، کافی ردیممگس می

، ولی اگر این مگس مرده در روغن خوشبو  دیگر او را نبینیم
 آنگیرد و ممکن است بوي ، بوي بد او همه جا را فرا می بیافتد

 ".تا صد متر نیز برسد
، اگر از  بیشتر قدرت داشته باشد فردبه همین صورت هرچقدر 

، ضرر بزرگتري به بار  دنمایاده در راه بدي استف تاین قدر
ین دب یش، درست به مانند بیلعام که از قدرت نبوت خو آوردمی

 د و چه آسیبی به قوم ییسرائل و به دنیا زد.نموصورت استفاده 
اوند استعدادها و قدرتهاي -انب خدجاز  که يفردحال هر 

اي ناکرده از این قدرت و -اگر خد ،مختلفی دریافت کرده 
اوند را -خر باید جواب خدآ، در  دنمایر راه بدي استفاده د استعداد

بدهد. پس باید بسیار مواظب بود و از استعداد و دیگر قدرتهاي 
 د.نمو بهینه اوند استفاده-در راه خد یش تنهاخو

 برگرفته از سخنان ربی یعقوب گالینسکی روحشان شاد

 

 یگرام خوانندگان توجه قابل
اي به هیچ عنوان نماینده و دارد وجود شده چاپ هیرشن افتیدر امکان ي ذیلمحلها در

 آوري کمک به نشریه ندارد:براي جمع
  انیفرج يفروشگاه آقا 25شماره  سرائلیا یملخ ابانیخ ، گئولا :مییروشالی*
  9378281-054 يفولاد کهن يآقا ، 23 شماره ایعل ابانیخ :ویآوتل*
      3561529-052 تلفن کهن מוטיيآقا :کفرسابا*           ויה פארם נ فروشگاه ، 16 لاتیا ابانیخ :خولون*
    8428936-054 تلفن آقاي نورانی خانواده: بیتار*           8686886-052 تلفن تراشندگان فرهاد يآقا :ایناتان*
 2پاراشاي هفته    1پاراشاي هفته  :ينماتار *
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